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پدر نسرین زیر پرو بالم را گرفت و من هم بدون توجه به 
نظر و خواسته والدینم که به شدت مخالف تصمیمم بودند 
ازدواج کردم. درواقع داماد ســرخانه شدم و با خودم فکر 
می کردم همین که به دختر مورد علاقه ام رسیده ام برایم کافی 

است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رکنا، آشــنا شده بودیم 
و خانواده ام درهمان جلسه خواستگاری نظر مخالف خود 
را اعلام کردند. آنها می گفتند این دختر اهل زندگی نیست 
و به درد تو نمی خورد. اما چه کنم که عاشق شده بودم و 

اسیر احساس.
مدتی از ازدواجم گذشت .پدرو مادرم با این که از دستم 
خیلی شاکی ودلگیر بودند به خاطر آبروی شان کوتاه آمدند. 
آنها با بی میلی یک جشن کوچک گرفتند و عروس خود را 

به فامیل معرفی کردند.
من می دانستم نسرین سیگار می کشد اما فکر نمی کردم او 
به مواد مخدر هم معتاد باشد. با اطلاع از این موضوع او را 
قسم دادم که دست از مواد مخدر بکشد. گفتم اگر خانواده 
ام بفهمند عروس ناخواسته خانواده معتاد است محال است 

بگذارند زندگی کنیم.
نسرین ابراز پشیمانی می کرد و من هم که جوگیر شده بودم 
تصمیم گرفتم فرشته نجاتش باشم. اما نمی دانم چطور شد 
که خودم هم در دام اعتیاد افتادم و تا چشم باز کردم دیدم 

او مرا معتاد کرده است.
خانــواده ام خیلی زود فهمیدند چه بلایی ســرم آمده و 
دست به کار شدند کمکم کنند. خودم هم از این کرده خود 
پشیمان شده بودم. با کمک درمانگر اعتیاد توانستم اعتیادم 
را ترک کنم. همســرم را هم طلاق دادم و شکست عاطفی 

سنگینی متحمل شدم.
من با تمام سختی های این شکست کنار آمدم و با پیشنهاد 
خانواده ام می خواهم دوباره ازدواج کنم. اما دیگر زرنگ 
شــده ام و بی گدار به آب نمی زنــم . برای همین هم به 

مشاوره قبل از ازدواج آمدم. من آدم بدشانسی نیستم چون 
اگر زود به خودم نمی آمدم و نمی فهمیدم چه اشتباهی کرده 

ام معلوم نبود الان چه وضعیتی داشتم.
در این بــاره نظر »صالح محمدپور« مــدرس مهارتهای 
زندگی و کارشناس ارشد روانشناسی را جویا شدیم، وی 
گفت:ازدواج یک تصمیمی مهم است که اثرگذاری آن در 
آینده هر فرد مهم تر خود را نشان می دهد. از آنجا که آینده 
نگری می تواند بسیاری از مشکلات هرفرد را کاهش دهد 
پس برای آینده نگری در ازدواج به مشــورت گرفتن نیاز 
است. همانگونه که قبل از ازدواج تحقیقات محلی از یک 
شخص انجام می شود. تحقیق فردی از طریق مشاوره میزان 
اهمیتش بیشتر می شــود.وقتی افراد با این چنین موقعیتی 

روبرو می شوند لازم است مهارت هایی آموخته باشند.
مهارت حل مسئله:

عدم آگاهی کافی از نحوه روبرو شدن با هر مساله ای فرد 
را دچار سردرگمی می کند. این مهارت می تواند فرد را در 
مواجه با مسائل قرار دهد به گونه ای که هیجانات خود را 

تنظیم و شخص را به بهترین راه حل ها نزدیک کند.
مهارت جرئت ورزی:

به طور معمول افرادی که نمی توانند به راحتی در مقابل 
پیشنهادها ایستادگی کنند و یا نه بگویند نشان دهنده ضعف 

در این مهارت است.
عضو سازمان نظام روانشناســی و مشاوره ایران در ادامه 
گفت:مهارت جرئت ورزی به چنداسم: ابراز وجود، جرئت 
مندی نیز شناخته می شود. این مهارت می تواند فرد را در 

مقابل آسیب های بسیاری، مقاوم کند.
مهارت اعتماد به نفس:

اما کسی که در مقابل دیگران کوتاه می آید و قدرت کافی 
برای تشخیص خوب و بد را ندارد، احتمال زیاد در اعتماد 

به نفس نیز ضعیف جلوه می کند.
صالح محمدپور در پایــان افزود:یکی از مواردی که در 
مشــاوره پیش از ازدواج پیگیری می شــود آموزش های 
مهارت های زندگی بین زوجین است که لازم است افراد 

بطور خاص، از آموزش این مهارتها غافل نشوند.
آشنایی هایی که در فضای مجازی انجام می شود شاید بد 
نباشد اما شناخت بسیار نسبی)سطحی( را به فرد می دهد 
پس با توجه به اینکه ازدواج با آینده ارتباط تنگاتنگی دارد 
لازم اســت در فضای بیرون از تلفن همراه با هم ملاقات 
های متعدد داشته باشید، تا یک رابطه خوب را درکنار یک 

مشاور آغاز کنید.

شوخی ساده دوستانی که هرازگاهی برای کوهنوردی به دل 
کوه ها می رفتند، حادثه ای رقم زد که محمد 3۷ ساله را از 

جمع یاد شده به بند کشید.
پنج نفر از دوستانی که سوای محیط کار، گاه به گاه آخر هفته 
برنامه کوهنوردی و تفریح داشــتند در یکی از روزهایی که 
مسیری خوش آب و علف را در جنوب غربی استهبان و شرق 
شهرستان فسا برای کوه پیمایی نیم روزی خود انتخاب کرده 
بودند، به هنگام اســتراحت در روستایی مشرف به روستای 
گرده یکی از دوستان که گویا شناخت اندکی ار برخی گیاهان 

دارویی داشته به سراغ گیاهی با نام تاتوره می رود.
البته نه او نه نه دیگران تا آن روز نه اســم این گیاه علفی را 
می دانســتند و نه از خطرات احتمالی آن کمترین آشنایی را 
داشتند. محمد یکی از بچه های گروه که خود صاحب اولاد و 
عیال است اعلام می کند که خودش دیده بومی ها از این گیاه 
به عنوان ماده مخدر در فیلتر سیگار ریخته و بسیاری هم بابت 
حالت توهم زایی که با مصرف آن دارند در ظرفی جوشانده و 

از آن نهایت استفاده را می کنند.
بعد حتی خودش قدری از این گیاه را مزه کرده و تبلیغاتی 
را به دروغ با هدف شــاد کردن دوســتان بیان می کند. او 
اظهار می کند که در حالتی سبک و نشئه ای دوست داشتنی 
بسرمی برد، حال اینکه طعم تلخ این گیاه و حالت تهوعی که 
به او دست داده بود را پنهان می کند تا مقدار بیشتری از این 
گیاه را به خورد یکی از اعضای گروه کند که از ابتدای گردش 

اظهار می کرده: »بس است ، من خسته ام امروز. برگردیم«.
این پیشــنهاد افزون بر یک شوخی ، البته با اطلاعاتی کلی 
بیشتر برای رفع خستگی به محمود تعارف می شود. از آن جا 
هم که مصرف آن قی آور بوده به میزان زیادی از گیاه از جانب 

محمد به او داده می شود
گیاه تاتوره به شــدت سمی است و در زمین های بایر و در 
ارتفاعات می روید. داروهایی که از این گیاه برای مصارف 
درمانی و ســم زدا تهیه شــده آن ها نیز طبق نظر رســمی 
کارشناسان طعم تلخ و شوری دارند. با این وجود گیاه وحشی 
تاتوره بدون توجه به عواقب آن در حد و میزان زیادی به این 

رفیق چندین ساله ارائه می شود.
عوارض مصرف تاتوره پیش تر از محمود در احوالات کسی 
رویت می شود که تنها قدری از گیاه را خورده است. اقبالی 
که این فرد داشته این است که با حالت تهوعی که به او دست 
می دهد دانه های قهوه ای رنگی را که خورده بود با دست بردن 
در گلوی خود از طریق استفراغ همه دانه های قهوه ای رنگ 

حاوی داتورین را از معده خارج می کند.
محمود اما از شدت مسمویت بی از آنکه بی قراری کند به 
شدت بی حال می شود و طبق اظهار دوستانش تنها در ناحیه 
شــکم دردی را متحمل بوده است. دردی که به دلیل شدت 
گرفتن گروه را مجبور می کند تا از ادامه مسیر منصرف شده 
و او را بــه نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کنند. اتفاقی که 
هرچند به موقع انجام می شود اما به دلیل میزان گیاه مصرف 

شده کاری از پیش نبرده و محمود از دنیا می رود.
خانواده متوفی در ادامه به طرح شکایت از مسبب این حادثه 
اقدام نموده و با طرح شــکایت در دادگاه ذیصلاح طی یک 
رســیدگی زمان بر در نهایت محمد را با درصد تقصیر 100 
درصدی به پرداخت دیه ای معادل 360 میلیون تومان محکوم 

می کنند.
از نــکات جالب این پرونده به غیر از عوامل موثر در فوت 
تعیین تقصیر صد در صدی محمد است که به دلیل وقوع مرگ 
در ماه حرام با تغلیظ دیه نیز مواجه می شود. موضوعی که در 
ادامه با اعتراض نسبت به حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر هم 
تایید می شود تا دوستی که نه با سوء نیت مجرمانه بلکه برای 
انبساط خاطر دوستان و ایضا کمک در رفع خستگی جسمانی 
گیاهی را به دوستی قدیمی پیشنهاد داد به قلت غیرعمد او 

محکوم شود.
اگرچه با همت گروه صلح و ســازش ستاد دیه اولیاء دم تا 
حدود صد میلیون تومان از اصل بدهی را گذشت کرده اند و 
شخص محکوم علیه تا میزانی از تسهیلات این نهاد مردمی 
بهره مند شده اما در شرایط فعلی این زندانی بابت الباقی 80 
میلیون تومانی خود از تیر ماه ســال 1396 همچنان در بند 

حضور دارد.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: در 
عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس 59 کیلوگرم تریاک 

کشف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســرهنگ عبدالرضا شبانی ظهر 
سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله 
و مبارزه جدی با مواد مخدر تلاش گسترده ای صورت گرفته 

است و محیط برای سوداگران ناامن شده است.
وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق 
شدند با انجام  اقدامات اطلاعاتی و تلاش های شبانه روزی، 
یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر که به صورت حرفه ای و 
عمده در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر و 

فارس فعالیت داشتند را شناسایی کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان بوشهر گفت: با 
گسترش چتر اطلاعاتی مشخص شد سرکرده باند قصد دارد 
با همکاری چند نفر از عوامل خود، محموله مواد مخدر را 
به وسیله یک دستگاه سواری ساینا در یکی از شهرستان های 

استان فارس جابجا کند.

سرهنگ شــبانی اضافه کرد: با همکاری پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان فارس در یک عملیات دقیق و هماهنگ، 
خودروی حامل مواد مخدر در محور مواصلاتی شهرستان 

لامرد شناسایی و توقیف شد.
وی با تشکر از همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
فارس گفت: در بازرســی از خودروی توقیفی 59 کیلو و 
450 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف و چهار متهم 

دستگیر و دو خودرو نیز توقیف شد.

جوانی که باعث کوری چشم پسری شده بود خودش 
نیز در یک دعوا از یک چشم کور شد.

 به گزارش جهان نیوز، این پسر جوان که چهار سال 
قبل در درگیری با یک پســر چشم چپ وی را کور 
کرده بود دیروز از خود دفاع کرد. چشــم چپ متهم 
نیز ســه ســال بعد از این ماجرا در درگیری خیابانی 

نابینا شد.
در درگیری که پاییز ســال 94 در منطقه حسن آباد 
فاشافویه به وقوع پیوست چشم چپ آرش 29 ساله از 
سوی پسر 30 ساله ای به نام تورج آسیب دید. تلاش 
پزشــکان برای درمان آن بی نتیجه ماند و چشم چپ 

وی نابینا شد.
آرش بعد از این ماجرا برای عامل این اتفاق دردناک 
حکم قصاص چشــم را مطرح کرد و تورج دیروز در 
شــعبه چهارم هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران از 
خود دفاع کرد. در ابتدای جلســه شاکی در جایگاه 
ویژه ایستاد و گفت: مادر بزرگ تورج، مستاجر خانه 

پدر بزرگم بود.

پیرمرد از او خواســته بود تا خانه را تخلیه کند، اما 
مادربزرگش حاضر به تخلیه خانه نبود. به همین خاطر 
من مقابل خانه مادربزرگ تورج رفتم تا با او صحبت 

کنم.
اما آن روز تورج مهمان خانه مادربزرگش بود که از 

خانه بیرون آمد و با من درگیر شد.
وقتی درگیری میان ما بالا گرفت یک نفر از پشت به 

سرم سنگ پرتاب کردم.
وقتی برگشــتم تا ببینم چه کسی بود تورج با سنگ 
به چشــم چپم زد و باعث نابینا شدن چشمم شد. من 
برای او تقاضای قصاص چشم دارم. سپس شاکی که 
خودش نیز از ناحیه چشــم چپ نابینا شــده بود در 
جایگاه ویژه ایستاد و اتهامش را انکار کرد. وی گفت: 
آن روز آرش با قلدری مقابل خانه مادربزرگم آمد و 

از مادربزرگم خواست تا خانه را تخلیه کند.
من به نحوه صحبت کردن او اعتراض کردم که با هم 
درگیر شدیم. در آن درگیری دوست آرش هم حضور 
داشت. او می خواســت با سنگ به من بزند که سنگ 

اشتباهی با چشــم آرش برخورد کرد، اما حالا آن ها 
ســنگ پرانی را گردن من انداخته اند و می گویند من 

باعث نابینا شدن چشم چپ آرش شده ام.
اما من بی گناهم. وی درباره نحوه کور شــدن چشم 
چپ خودش نیز گفت: من پارسال در روز تاسوعا در 
صف نذری با یک نفر درگیر شــدم و پسری جوان با 
چاقو به چشــم چپم زد و باعث نابینایی چشم ام شد 
که پرونده ما در جریان است. در پایان جلسه قضات 
وارد شور شدند تا برای این پرونده حکم صادر کند.

من ، همســرم و مادرشوهرم در یک آپارتمان زندگی 
می کردیم و ۷ ماه از زندگی مشــترکمام می گذشت 
و مادرشــوهرم که از ابتدا مخالف ازدواج ما بود مدام 
مرا تحقیر می کــرد و یکبار که با هم تنها خانه بودیم 

او را کشتم.
 به گزارش ســلام نو، تازه عروســی که پس از قتل 
مادرشوهرش از پای چوبه دار به زندگی برگشته دیروز 

از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.
رسیدگی به این پرونده از بیست و هفتم بهمن 92 به 
دنبال ناپدید شــدن طیبه ۷0ساله در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. شــواهد نشان می داد این زن که با کسی 
خصومت شــخصی نداشت،پس از شرکت در کلاس 

های مذهبی به طرز مرموزی ناپدید شده است.
تلاش برای افشــای راز ناپدید شــدن این زن ادامه 
داشــت تا این که یک روز بعد در ظهر بیست و هشتم 
بهمن 92 جنازه پتوپیچ این زن در دشــت مزار دماوند 

پیدا شد.
اعتراف عروس

بررسی ها نشان می داد این زن با ضربه های جسمی 
سخت به سرش از پای در آمده است. تحقیقات برای 
روشن شدن راز جنایت آغاز شده بود که پلیس در راه 
پله های خانه طیبه با آثار خون روبه رو شد و دریافت 
به احتمال زیاد وی قربانی جنایت یک آشنا شده است.

تحقیق از اعضای خانواده قربانی آغاز شــده بود تا 
این که یکم اسفند 92 تازه عروس 32ساله خانواده به 
نام فرشته لب به اعتراف گشود و به قتل مادرشوهرش 
اعتــراف کرد. وی گفت: هفت مــاه از ازدواج من و 
همسرم می گذرد اما چون مادرشوهرم از همان ابتدای 
ازدواج مخالــف این وصلت بود مدام در زندگی مان 

دخالت می کرد.
من ، همســرم و مادرشوهرم در یک آپارتمان زندگی 
مــی کردیم و او مدام مرا تحقیر مــی کرد تا این که 
آخرین بار در غیاب شــوهرم با او درگیر شدم و او را 
کشتم. من برای حمل جنازه از مرد جوانی به نام بهمن 

که وکیل دادگستری است کمک گرفتم.
به دنبال اظهارات تازه عــروس ردیابی متهم فراری 
آغاز شد و هفت ماه بعد در آبان سال 93 بهمن 42ساله 
بازداشــت شــد و به کمک کردن به فرشته در حمل 
جنازه اعتراف کرد. در بررسی های بعدی روشن شد 

بهمن شوهر قبلی فرشته بوده است.
در دادگاه دو متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در آن جلسه 
دو پسر قربانی برای فرشته و همدستش اشد مجازات 
خواستند.سپس فرشته در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: 
قبول دارم مادرشوهرم را کشتم اما من قصد قتل نداشتم 

و در یک لحظه کنترل اعصابم را از دســت دادم. وی 
درحالی که اشــک می ریخت گفت: در کلاس سوم 
راهنمایی درس می خواندم که به اجبار ازدواج کردم 
اما چند سال بعد از همسرم جدا شدم و در دفتر وکالت 
بهمن به عنوان منشــی شــروع به کار کردم. سال 91 
بهمن به من پیشنهاد ازدواج داد که پذیرفتم اما بعد از 
نزدیک به یک ســال وقتی فهمیدم بهمن بچه دار نمی 
شــود از او جدا شدم. اوایل سال 92 بود که از طریق 
یک سایت همسریابی با همسرم آشنا شدم و با وجود 
مخالفت های مادرشــوهرم با هم ازدواج کردیم ولی 
همســرم اراده ای از خودش نداشت و به همین خاطر 
مادرشــوهرم مدام در زندگی مان دخالت می کرد. از 
رفتارهای مادرشوهرم خسته شده بودم به همین دلیل 

از همسرم خواستم تا به خانه دیگری برویم .
وی ادامه داد: صبح بیست و هفتم بهمن مادرشوهرم 
از طبقه بالا به خانه مان آمد . او که عصبانی و دلخور 
بود گفت: اجازه نمی دهد به خانه جدیدی برویم.من 
سعی کردم ماجرا را برای او توضیح دهم اما قانع نشد 
او به سمت من حمله کرد و موهایم را کشید و با مشت 
به ســرم کوبید. من هم با میله قالیبافی که روی مبل 
بود چند ضربه به سر مادرشوهرم زدم که بیهوش شد. 
ترسیده بودم و نمی دانستم با جنازه چه کنم. به همین 

دلیل با بهمن تماس گرفتم .
ســپس بهمن به دفاع پرداخت و گفت: من وقتی به 
خانه فرشته رفتم اصرار کردم تا با پلیس تماس بگیرد 
امــا او قبول نکرد . به همین خاطر تحت تاثیر التماس 
هــای او قرار گرفتم و یک وانــت و دو کارگر اجاره 
کردم. به کارگر ها گفتم قصد دارم ســم کشاورزی را 
به زمین های دماوند منتقل کنم. آن ها در انتقال جنازه 
به من کمک کردند و بعد از آن ماجرا چند ماه فراری 

بودم.
در پایان آن جلســه هیئت قضایی وارد شــور شد و 
فرشته را به قصاص و زندان محکوم کرد. بهمن نیز به 
اتهام مشارکت درحمل و مخفی کردن جنازه به زندان 
محکوم شــد.این حکم در شــعبه چهارم دیوان عالی 

کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید شد.
بازگشت از چوبه دار

فرشــته پای چوبه دار رفته بود که توانست رضایت 
بدون قید و شرط اولیای دم را جلب کند و به زندگی 
برگردد. وی دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه 
ایســتاد .وی در تشریح جزئیات زندگی اش به قضات 
گفت :شــوهرم مرد بدی نبود و مــا اختلافی با هم 
نداشتیم اما بچه دار نمی شــد .من این موضوع را از 
همان ابتدای زندگی مشــترک متوجه شدم اما سکوت 

کردم.من به خاطر علاقه ای که به همسرم داشتم حاضر 
بودم زندگی را با او ادامه دهم اما مادر شوهرم مدام در 
زندگی ما دخالت می کرد .او حتی اجازه نمی داد لباس 
هایم را به انتخاب خودم بخرم .او لباس های سی سال 
قبلــش را به خانه ا م می آورد و مرا مجبور می کرد تا 
آن ها را بپوشم . از بدرفتاری های مادر شوهرم خسته 
شده بودم به همین خاطر آخرین بار با او درگیر شدم 

و او را کشتم.
وی در حالی که ســرش را پایین انداخته بود گفت : 
من واقعا اشــتباه کردم .من زندگی خودم و همسرم را 
نابود کردم .من می توانســتم از همسرم جدا شوم و با 
مادرم زندگی کنم اما با اشتباهی که مرتکب شدم باعث 

شدم شش سال از زندگی ام را در زندان بمانم.
ساعت های قبل از اجرای حکم

وی دربــاره نحوه جلب رضایــت اولیای دم گفت : 
یک روز قبل از اجرای حکــم خواهر و برادرهایم به 
ملاقاتــم آمدند و من با آن ها صحبت کردم. برادرم از 
من پرسید قرار اســت فردا حکم را اجرا کنند اما من 
که از این ماجرا بی خبر بودم گفتم قرار است یک ماه 
دیگر حکم اجرا شــود .من بعد از دیدار با خانواده ام 
به زندان برگشتم. اما ساعت 2 نیمه شب مرا به سوئیت 
بردند و گفتند صبح قرار است حکم اجرا شود .من به 
آن ها اعتراض کردم اما اعتــراض من بی فایده بود. 
ساعت 5:30 صبح بود که من پای چوبه دار رفتم. آن 
جا از شوهر و برادر شوهرم خواستم تا مرا ببخشند اما 
برادرشوهرم گفت حاضر به رضایت نیست. وقتی پای 
چوبه دار رفتم مرگ را با چشمانم دیدم .من برای اعدام 
آماده بودم . آن روز شش مرد جوان را همراه من برای 
اعدام پای چوبه دار آورده بودند. من به اولیای دم آن 

ها التماس کردم تا آن ها را ببخشند .
ایــن زن ادامه داد: همان موقع یکی از ماموران زندان 
به من گفت بهتر اســت تلاش کنم تــا از اولیای دم 
پرونده خودم رضایت بگیــرم اما به او گفتم من فقط 
یــک مادر پیر دارم .ولی ســایر اعدامی ها زن و بچه 
دارند و فرزندان آن ها چشم انتظار شان هستند.من پای 
چوبه دارم و طناب را دور گردنم احســاس کردم اما 
مدام یک نفر در گوشم زمزمه می کرد »فرشته امیدوار 
باش «.همان موقع برادرشوهرم وارد سوله شد و اعلام 
گذشت کرد.من وقتی از چوبه دار پایین آمدم متوجه 
شدم قاضی اجرای احکام و مســئولان زندان تلاش 
زیادی کردند تا رضایت شوهر و برادر شوهرم را جلب 
کنند.من مدیون آن ها هســتم و حالا از قضات دادگاه 

تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند.

زنی جوان که شــوهرش را با پرتــاب چاقو به قتل 
رســانده بود، پس از طی مراحل قانونی و اســتیذان 

رئیس قوه قضائیه به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شــرق، مأموران 
کلانتری 12۷  نارمک عصر پنجمین روز تیر سال 94 
در پی تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی 
تهران، از مرگ مرد 26ساله ای به نام محمد خبر دادند 
و گفتند او بر اثر اصابت جســم نوک تیز به قلبش و 
خون ریزی شدید جان باخته است. در تحقیقات اولیه 
از همراهان مقتول مشــخص شــد محمد در جریان 
درگیری با همســرش مجروح شــده است. در ادامه 
به  دســتور بازپرس ویژه قتل تهران، جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و همســر او به نام فاطمه بازداشت شد. 
فاطمه 21ساله روز بعد از قتل برای بازجویی به شعبه 
سوم دادســرای جنایی تهران منتقل شــد و با قبول 
اتهامش گفت: پنج ســال قبل از طریق دخترخاله ام با 
محمد در شهرســتان گنبدکاووس آشنا شدم. چند ماه 
بعد از آشــنایی، او به من ابــراز علاقه کرد و گفت 
می خواهد با من ازدواج کند. سرانجام با خانواده اش 
به خواســتگاری آمد و با هم عقد کردیم. یک ســال 
اول زندگی مان را در استان گلستان گذراندیم تا اینکه 
محمــد گفت برای پیداکردن کار باید به تهران بیاییم. 
من هم برای اینکه زندگی مان بهتر شود، موافقت کردم 
و به محله ســبلان آمدیم. همسرم به عنوان تحصیل دار 
در یک شرکت مشغول کار شد. اوایل زندگی خوبی 
داشــتیم تا اینکه رفتار محمد تغییر کرد و تماس های 

مشکوکی داشت. یک بار هم که تلفنش طولانی شد، 
به او اعتراض کردم و با هم درگیر شدیم. فاطمه ادامه 
داد: به رفتار شوهرم مشکوک بودم و تصور می کردم با 
زنان دیگری هم ارتباط دارد. موضوع را به خانواده اش 
گفتم و آنها از محمد خواستند دست از این رفتارش 
بردارد، اما او به نصیحت های پدر و مادرش هم گوش 
نکرد. زندگی مان رو به ســردی می رفت که فهمیدم 
باردار هســتم. با این وضع او بــاز هم به ارتباط های 
پنهانی اش ادامه می داد. ســرانجام در دادگاه خانواده 
دادخواســت طلاق دادم. روزی  که به دفترخانه رفته 
بودیم، او قول داد دیگر خیانت نکند. من هم به خاطر 

آینده فرزندمان، به محمد فرصت دوباره دادم.
زن 21ســاله درباره روز حادثــه گفت: ظهر جمعه 
محمد از خانه خارج شد و هرچه با او تماس گرفتم، 
پاســخ گو نبود. بعد هم تلفــن  همراهش را خاموش 
کرد. ســاعت پنج بعد از ظهر به خانه بازگشــت. از 
او خواستم اجازه دهد تلفن  همراهش را بررسی کنم 
که مخالفت کرد. بعد هم به  طرف من حمله ور شد و 
کتکم زد. خیلی عصبانی بــودم و کنترلی بر اعصابم 
نداشتم. از آشــپزخانه کاردی برداشتم و به  سمت او 
که در حال خارج شدن از خانه بود، پرتاب کردم. او 
همان لحظه برگشــت که چاقو به کنار قلبش اصابت 
کرد. او به  ســمت درِ خروجــی رفت و پس از چند 
قدم روی زمین افتاد. با کمک همسایه ها شوهرم را به 
بیمارستان رساندیم، اما دقایقی بعد محمد جان سپرد. 
من نمی خواستم او را بکشم و برای ترساندن همسرم 

چاقو را به سمتش پرتاب کردم که با بدشانسی به قلبش 
خورد. در پایان تحقیقات ســجاد منافی آذر، بازپرس 
شعبه سوم دادســرای امور جنایی، قرار مجرمیت این 
متهم را صادر کرد و مدتی بعد این زن در شــعبه 10 
دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت و 
گفت: باور کنید قصد نداشــتم او را بکشــم و هنوز 
هم دوســتش دارم. بعد از مرگ شوهرم، نگران دختر 
یک ساله ام هستم. امیدوارم خانواده همسرم درک کنند 
قتل اتفاقی بود و مرا ببخشند تا بتوانم مادر خوبی برای 

دخترم باشم.
با  وجود این، مادر و پدر مقتول درخواســت خود 
مبنی بر قصاص عروس شــان را تکــرار کردند و در 
نهایــت دادگاه حکم قصاص را صادر و شــعبه 32 
دیوان عالی کشور نیز را حکم را تأیید کرد. در پی آن 
مراحل قانونی برای اجرای حکم یکی پس از دیگری 
در دســتور کار قرار گرفت و در نهایت این زن هفته 

گذشته به دار مجازات آویخته شد.

حوادث

اتفاق عجیب در پرونده قصاص چشم

زنی که به خاطر دخالت، مادر شوهرش را کشت

اعدام زنی که شوهرش را به قتل رساند

دردسرهای یک داماد سرخانه

شوخی مرگبار چند دوست با یک گیاه دارویی به 
زندان ختم شد

5

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر:
عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس

تریاک کشف شد کیلوگرم   ۵۹  


